
tasvirroz@kayhan.ir

صفحه 8
دو شنبه 7 بهمن ۱۳۹8 
اول جمادی الثانی۱۴۴۱ -شماره ۲۲۳۹۲

ابراهیمحاتمیکیا)فیلمساز( محمدکاسبی)بازیگر( شــهیدآوینی)فیلمساز(هادیمحمدیان)پویانما(پروانهمعصومی)بازیگر(داودمیرباقری)فیلمساز(شهریاربحرانی)فیلمساز(جمالشورجه)فیلمساز( مهدینقویان)مستندساز(پرویزشیخطادی)فیلمساز( رسولملاقلیپور)فیلمساز( جواداردکانی)فیلمساز(مجیدمجیدی)فیلمساز(فرجاللهسلحشور)فیلمساز(مهدیفقیه)بازیگر(ابوالقاسمطالبی)فیلمساز(

دراکولا 
مهمان ژانویه انگلستان!

فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

 نبرد سینمایی 
در جشنواره فجر

آرش فهیم

برآیند اقبال مخاطب به مجموعه های تلویزیونی تولید سیمای 
ملی، نســبت به سریال های تولید شده در شبکه نمایش خانگی و 
VOD ها با اقبال و استقبال بیشتری مواجه می شود. با بررسی میزان 

مخاطبان سیما همچنان می توان روی این گزاره تاکید داشت که 
تولیدات تلویزیون با تمامی  ضعف ها و قوت ها ، در نسبت با تولیدات 
شــبکه نمایش خانگی با اقبال بیشتری مواجه می شود و در حوزه 
تولیدات نمایشی، رسانه ملی همچنان گزاره مورد اعتماد ملی است. 
در تحلیل یک خطی می توان به این فضای آســیب شناسانه 
ســرک کشید و با اســتناد به گزاره های اســتدلالی دلیل اقبال 
محدود به برخی سریال های شبکه نمایش خانگی را بررسی کرد و 
در اغلب تحلیل ها به این نتیجه رسید که فضای هنجارشکنانه ای 
در شــبکه نمایش خانگی حاکم است و مخاطبان این مجموعه ها 
به هنجارشــکنی واکنش منفی نشان می دهند، همانطور که این 
عکس العمل در نســبت با سینمای ایران وجود دارد و اقلیت پنج 
درصدی مخاطبان سینما ممکن است میزان و پارامترهای فروش 

اکران فیلم سینمایی »مطرب« تولید 1397 
به نویســندگی و کارگردانی مصطفی کیایی و با 
حضور جمعی از ســتارگان ســینما ایران و یک 
خواننده ترک تبار از نیمه آبان 1398 در سینماهای 

کشور شد.
تاکنون نقدهای متعدد هنری- سینمایی بر این 
فیلم منتشر شده و در آینده نیز خواهد شد، لذا این 
مطلب قصد تحلیل هنری فیلم را نداشته بلکه با نگاه 
نقش سینما در تثبیت و ارتقاء امنیت و منافع ملی 
و نقش معکوس و منفی برخی از فیلم های ایرانی 
مانند »مطرب« بر اصل مهم حیثیت و امنیت ملی 
ســخن می گوید. البته نباید بحث نقش سینما در 
امنیت ملی با سفارشی سازی نهادهای حاکمیتی و 
امنیتی اشتباه گرفته شود که آن موضوع نیز نکات 
مثبت و منفی و ملاحظات کاربردی خاص خود را 

دارد که در این بحث نمی گنجد.
سینما و تلویزیون، عرصه فرهنگ سازی، احیاء، 
تثبیت و یا تغییر ذائقه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و ... یک کشور هستند. همان طور که مردم دوست 

شــبکه بی بی سی به همراه شبکه آمریکایی نت فلیکس، امسال به مناسبت تعطیلات ژانویه 
سریال های جدیدی را برای مخاطبین خود منتشر کردند. یکی از این سریال ها »دراکولا« بود؛ این 
سریال که با الهام از شخصیت »کنت دراکولا« که نوشته »برام استوکر« بود، این بار با داستانی 

متفاوت، مخاطبین خود را در تعطیلات، پای روایت خود نشاند.
شخصیت ضد قهرمانی مانند دراکولا یا همان خون آشام، حدود دو دهه ای می شود که با یک 
سری تغییرات تبدیل به قهرمان شکست ناپذیر سینما و تلویزیون غرب شده است، ما در این مقاله 

سعی داریم به چرایی این محبوبیت، در سال های اخیر بپردازیم.
دراکولا بیدار می شود

دراکولا )dracula( نام ســریالی اســت در ژانر درام، روانشناســی و ترسناک، محصول شبکه 
بی بی سی وان که حق پخشش در خارج از انگلستان، به شبکه اینترنتی نت فلیکس واگذار شد. 
داستان ســریال در سال 1897 و در ترانسیلوانیای رومانی اتفاق می افتد، کنت دراکولا بعد 
از سال ها گرسنگی می خواهد دوباره از خون انسان ها تغذیه کند ولی این بار ترجیح می دهد به 
جای خون اطرافیانش خون یک وکیل انگلیسی به نام »جاناتان هارکر« را امتحان کند و بعد از 
این اتفاق گویی جانی تازه می گیرد، به همین دلیل هم تصمیم می گیرد به انگلستان نقل مکان 

کند اما این نقل مکان به خاطر اتفاقاتی 123 سال طول می کشد....
راهبه صهیونیست

یکی از شــخصیت های مهم و کلیدی داستان سریال دراکولا ، خواهر »آگاتا ون هلسینگ« 
است که بیشتر از اینکه شبیه راهبه ها باشد، زنی با اعتماد به نفس، بی قید و خدا ناباور است که 
شیفته علم است. این شخصیت که مخاطب را به یاد تفکرات یهودیان صهیونیست در مورد عدم 
لزوم اعتقاد به خداوند می اندازد، در شمایل یک زن راهبِ مسیحی ولی در کنار شمعدانی هفت 
شعله ای که نماد یهودیان است، می نشیند و در قسمت اول، قدم به قدم داستان جاناتان بی نوا و 

کنت دراکولا را بازبینی و یادداشت می کند.
شــخصیت خواهر آگاتا به عنوان زنی که در گذشته راهب بوده و در زمان حال هم در قالب 
یــک دکتــر حضور دارد و در هر دو زندگی اش، نه ازدواج کــرده و نه بچه ای دارد ولی در عوض 
عاشــق علم اســت، به نوعی نمادی از زنان فمنیست هم محسوب می شود. این مسئله به همراه 
صحبت های آزادانه این شــخصیت در مورد هم جنس گرایی باعث می شــود تا مخاطب احساس 

کند که قرار است با راهبه ای بسیار مدرن تر از سال 1897 روبرو شود!
شــخصیت خواهر آگاتا به همراه مکالماتی که در طول داســتان با کنت دراکولا دارد بخش 

اعظم و اصلی داستان این سریال را می سازد.
سرزمین فرهیختگان!

تقریبا از همان قسمت اول سریال دراکولا، مخاطب می بیند که شخصیت دراکولا چه علاقه 
عجیب و افراطی به انگلســتان و مردمان فرهیخته اش دارد! خط داســتانی از همان ابتدا طوری 
پیش می رود که شخصیت دراکولا را بیشتر از اینکه تنها موجودی تشنه به خون نشان بدهد، او را 
یک گزینش گر معرفی می کند که حاضر به خوردن هر خون بی ارزشی نیست؛ از همین رو، وقتی 
جاناتان هارکر انگلیسی، به عنوان وکیل و قربانی تازه، پیش کنت دراکولا می رود، گویی سالهاست 
این موجود پیر و کریه، تغذیه نکرده و منتظر خون برتری بوده که به او زندگی دوباره ببخشد. 

ســینمای ایران، امســال با حاشــیه های بیشتری به 
استقبال جشنواره فیلم فجر. حاشیه هایی که اغلب، زاییده 
عدم انسجام راهبردی و فقدان هویت در این رویداد است. 
بارزترین نشانه بی هویتی و نبود راهبرد در برگزاری جشنواره 
فجر این اســت که این جشنواره هنوز به شکل مشخص و 
معینی از برگزاری دســت پیدا نکرده است. یکی دیگر از 
حاشیه های ثابت جشنواره فجر، انتخاب و گزینش جنجالی 
فیلم ها و همچنین داوری غیر اســتاندارد و متزلزل است؛ 
به گونه ای که هر ســال، اعتراضات فراوانی به انتخاب فیلم 
ها، نامزدهای معرفی شــده و برگزیدگان جشنواره صورت 
می گیرد و شاید کمتر کسی از نتایج جشنواره فجر راضی 

باشد.
جشــنواره فیلم فجر همواره تابــع و نمودار وضعیت 
سینمای کشور بوده است. همچنان که در فضای عمومی 
کشورمان، سینمای مردمی و انقلابی در چالش با دو جریان 
فیلم فارسی های مبتذل و آثار شبه روشنفکرانه جشنواره ای 
قرار دارد، در جشنواره فیلم فجر نیز این گونه است. هر چند 
فضای عمومی سینما و به ویژه رسانه ها و منتقدان، همواره 
در خدمت آثار و فیلمسازهای خنثی و غربگرا هستند؛ اما 
قابلیت های سینمایی تولیدات بچه های انقلاب نیز به گونه ای 
است که سبب شده، نتوان این آثار را نادیده گرفت. به طور 
مشخص، طی چند سال اخیر، این فیلم های ارزشی و متعهد 
بودند که آبروی جشــنواره فجر را خریدند و نگذاشتند تا 
این جشنواره از مسیر حقیقی خودش به طور کامل خارج 
شود. همچنان که در دوره پیش نیز آثاری چون »به وقت 
شام«، »فیلشاه«، »23 نفر«، »ماجرای نیمروز« و... توانستند 
خودنمایی کنند و نشان دهند سینمای انقلاب، هنوز هم 
اصلی ترین حافظ اعتبار جشــنواره فجر است. هر چند با 
تساهل مدیران سینمایی و شعبده بازی داوران، بخش زیادی 
از جوایز و سیمرغ ها در خدمت فیلم های مغایر با منافع ملی 
قرار می گیرد. براساس شنیده ها، تعدادی از فیلم های مهم 
ســی وهفتمین جشنواره فجر، آثار متعلق به فیلمسازهای 
انقلابی اســت؛ فیلم هایی چون »خروج«، »درخت گردو«، 
»لباس شخصی«، »روز صفر« و ... حتی تعریف های خاصی 
هم از برخی از فیلم ها شنیده می شود. مثلا، از فیلمسازی 
که هیچ کس از او انتظار ندارد و گفته می شود که فیلمی 

ضدِترامپ ساخته است. 
به این ترتیب، این دوره از جشنواره فجر نیز نمایش دهنده 
یک مبارزه نرم ســینمایی بین جریان های مختلف خواهد 
بود. خواهد بود. مبارزه ای که از دوازدهم بهمن آغاز می شود 
و در کنار هجوم فیلم های ســیاه و شبه روشــنفکرمآبانه، 
درخشش هایی را هم به منصه ظهور خواهد رساند. مبارزه ای 
که با ورود نیروهای تازه نفس و همچنین تجدید قوا و احیای 
فیلمسازهایی با انگیزه های والا و ارزشمند داغ تر از گذشته 
شــده است. جنگی که یک طرف آن را کاسبان سیاسی و 
اقتصادی سینما تشکیل داده اند؛ همان هایی که سینما را 
محل عقده گشــایی و کینه توزی خود می دانند و شــأن و 
شرافت هنر را زیر پا می گذارند. طرف مقابل هم هنرمندان 
مســتقل و دارای نگاه انقلابی حضور دارند که امید اصلی 

جشنواره امسال هم به آنهاست.

طبق گفته دراکولا به عنوان کنتی رومانیایی، »دیگر این اطراف کسی با طعم مورد علاقه من 
پیدا نمی شود ولی در انگلستان با آن مردم فرهیخته اش چنین افرادی وجود دارند.«

مســئله برتریت و خون در تمام داستان سریال معنی و تجلی خاصی دارد برای مثال وقتی 
دکتر »زویی ون هلســینگ« به دراکولا از حقوق زنان در انگلســتان می گوید، دراکولا در جواب 
می گوید: »حق! چنین چیزی برای هیچ کس وجود ندارد، چه زن، چه مرد و چه هیولاها! حق و 

قدرت، تنها به ارث می رسد و تنها در خون وجود دارد...«
با توجه به اینکه نظام کشــوری مانند انگلستان هنوز هم با همین به اصطلاح »حق خون« 
اداره می شود، طبیعی است که دراکولای ساخته شبکه بی بی سی باید، هم علاقمند به انگلستان 

و هم مدافع حقوق خونی و ارثی باشد!
البته مسئله برتریت طلبی انگلیسی به همین جا ختم نمی شود و مخاطب می بیند که خواهر 
»آگاتا ون هلســینگ« به عنوان شــخصیتی که در کشــور خودش رومانی، از روی ناچاری و به 
قول خودش به خاطر سقفی بالای سرش، مجبور می شود راهب شود، نسلش در کشوری مانند 
انگلستان به دکتری موفق بدل شده که دیگر مجبور نیست زیر لوای مذهب به دنبال علم باشد....
در انتهای داســتان هم مخاطب می بیند که دراکولا با وحشت واقعی زندگی اش یعنی مرگ 
روبرو می شود و توسط خوردن خون یک دختر دو رگه انگلیسی که از مرگ نمی ترسیده، جرأت 

پیدا می کند و بعد از 500 سال زندگی، مرگ را می پذیرد.
دشمنی قدیمی

ساخت فیلم و بخصوص سریال در مورد خون آشام ها، نزدیک دو دهه ای می شود که به شدت 
در سینما و تلویزیون غرب رونق پیدا کرده، البته با توجه به گسترش شیطان پرستی و رواج برخی 
اعمال چنین گروه هایی در جامعه غرب از سه دهه قبل، کاملا طبیعی به نظر می رسد که موجودی 
مثل خون آشام را در قالبی جدید و قابل قبول برای عامه جامعه درآورند و از این طریق، زشتی و 

قبح یک سری اعمال شیطانی مثل خوردن خون را بین مخاطب از بین ببرند.
نکته جالب توجه دیگر این اســت که شخصیت خون آشــامی که در تمام این داستان ها از 

او اقتباس می شود، برای اولین بار توسط نویسنده ای ایرلندی به نام »برام استوکر« خلق شد.
برام اســتوکر در سال 1890 در لندن با »آرمینیوس وامبری« شرق شناس مجارستانی )یا 
جاسوس انگلیسی که با ماموریت های مختلف به کشورهای عثمانی، ایران و... سفر کرد و خاطرات 
سال های جاسوسیش را در کتاب »سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه« نوشت( آشنا 
شد و از طریق او با افسانه  هایی درباره شاهزاده ای اهل رومانی به نام »ولاد سوم یا دراکول« آشنا شد. 
ولاد سوم که جزو پرنس های رومانی بود و بیشتر عمرش را به جنگ علیه مسلمانان گذرانده 
بود و به خاطر بی رحمی ها و کشتار بیش از حد و به سیخ کشیدن اسیرانش، در بین مردم، بسیار 
مشهور بود و برام استوکر با توجه به تاثیر پذیرفتن از این شخصیت و همچنین صرف هشت سال 
از عمرش برای تحقیق و بررسی در فرهنگ های اروپا و خواندن افسانه های مربوط به موجودات 
اهریمنی که خون خوارند، در نهایت شخصیت بسیار متفاوت و خاص »کنت دراکولا« را خلق یا 

بهتر بگوییم، بازسازی کرد. 
با توجه به این تفاســیر، عجیب نیســت که سینما و تلویزیون غرب، چنین شخصیتی را که 
اصل و بتن وجودیش، الهام گرفته ازیکی از دشمنان اصلی مسلمانان بوده، حالا دوباره بازسازی 
 کنــد و این بار آن را به جای قهرمانان جا بزند و فیلم ها و ســریال های زیــادی را با الهام از این 

شخصیت بسازد.
پروژه کریسمسی شکست خورده

ســریال دراکولا با تبلیغات فراوان و فیلمنامه بسیار قوی خود و در بهترین زمان و ساعت از 
شبکه بی بی سی پخش شد اما به خاطر فضای کریسمسی زمان پخشش و با توجه به درون مایه های 
تاریک و مرگ آلودش، نتوانســت نظر مخاطبین را جلب کند و این پروژه ترسناک که در نهایت 
به پذیرش مرگ و نیستی منتهی می شد، نتوانست نظر مخاطبان را آن طور که انتظار می رفت، 

در تعطیلات ژانویه جلب کند.

شد وز  پیـر اجتماعی  همـدلی  بازهم 
درباره فصل اول سریال »از سرنوشت«

یک اثر را جابه جا کنند. 
مخاطب شناسی و تقویت گزاره های نمایشی مطلوب

مخاطب ایرانی در انتخاب آثار نمایشی، محصول تضمین شده را 
انتخاب می کند و در میان تولیدات تلویزیونی، سریال   هایی موفق تر 
خواهند بود که به ســاختار ها و جهان بینی سنتی مخاطب احترام 
بگذارد. در حجم انبوهی از سریال های ضد خانواده شبکه نمایش 
خانگی که بر سستی پیوندها و نسبت های اجتماعی غیرموجه تاکید 
دارد، سریال های سیما در اغلب موارد چون بر مبنای خانواده محور 
ســاخته می شــوند مورد توجه عامه مردم قرار می گیرند. در واقع 
تعریف ما از مردم ایران، با تعریف سینماگران ظاهرا روشنفکر که 
در رسانه ها متجلی است، کاملا تفاوت دارد. مردم و مخاطبان آثار 
ســالم نمایشی را می توان در تشییع حیرت انگیز »خون مقدس« 
سپهبد قاسم سلیمانی مشــاهده کرد. لذا سلیقه ساخته شده در 
رسانه ها توسط سینماگران و تولیدات نمایشی بسیار متفاوت است 
و مخاطب بهترین های ســیما را به تولیدات ساختارشکن شبکه 

نمایش خانگی ترجیح می دهد. 
حالا در میان ســریال های تلویزیونی وجوه تاریخی، سیاسی 
و اجتماعــی می تواند گزینه های مطلوبی برای جلب نظر مخاطب 
باشد، اما خانواده گرایی و آثاری که سبب تقویت پیوندهای اجتماعی 

می شوند، قطعا با اقبال بیشتری مواجه می شوند. 
 به همین دلیل مخاطب ســریال »از سرنوشت« در کانال های 
یوتیوب از بسیاری از سریال های تلویزیونی مخاطب بیشتری پیدا 
می کند. افرادی که ســریال از سرنوشــت را در درگاه فیلتر شده 
یوتیوب تماشــا می کنند، اغلب مخاطبان ایرانی خارج از کشــور 
هســتند و نکته جالب این اســت بیش از 28 شبکه فارسی زبان 
کشــور به صورت همزمان در ساختاری غیرقانونی اقدام به پخش 

سریال می کنند. 
غیر از مقوله مخاطب شناسی حالا باید به این مسئله بپردازیم؛ 
در ســیمای جمهوری اسلامی که دستگاه ممیزی )پالایش ملی( 
با شــدت بیشتری )بخوانید عاقلانه تر( عمل می کند و در دوره ای 
که سلبریتی های مدعی خواهان دستمزدهای نجومی هستند، دو 
بازیگر کودک سریال با خلق کاراکتر سهراب و هاشم چنان محبوب 
می شوند که تصویر این رفاقت توام با ایثار مذهبی – اجتماعی وارد 
شــبکه های اجتماعی می شود و مخاطبان خارج از کشور حتی به 

موضوع سریال علاقه مند می شوند. 
سریال  غیر از تمامی شگردهای نمایشی و بهره  از چندین خط 
روایی و خرده  روایت هایی که با دقت به نگارش درآمده، بنای نقد 
اجتماعی خوبی دارد. داســتان عهدشــکنی در حریم روابط زن و 
شوهر را از ابتدای سریال نقد می کند. مقوله ای که در سریال های 
هنجارشکن تولید کشور ترکیه، کره و کشورهای آمریکای جنوبی 
به گزینه مطلوب نمایشــی تبدیل شده است. اما سریال از همان 
ابتدا بنای نقد هنجارشــکنی عرفی نمایش که در شبکه نمایش 

خانگی معمول است را دارد. 
 در این سریال »مه لقا« در مقابل عهدشکنی همسرش می ایستد. 
منظور از عهدشــکنی ، پیمان گریزی از محدوده روابط زناشویی 

نیست، بلکه ارزش هایی مثل داشتن فرزند، برای همسرش، ارزشی 
اعتلایی محسوب نمی شود. مه لقا برای ارزش هایی تلاش می کند که 
شکوه انسانی را در زیرساخت های اجتماعی خانواده تقویت می کند. 
در غرب سقط جنین مقوله ای هنجارشکن و تقابلی اجتماعی 
با آموزه های ادیان ابراهیمی اســت و مه لقا کنش گری است که در 
مقابل تمامی مخاطرات ایستادگی می کند تا در مقابل اصرار اجباری 

همسرش تن به سقط جنین ندهد و فرزندش را حفظ کند. 
توطئه گری طبقه بالادست اجتماعی و سوءاستفاده از طبقات 
فرودست، در متن سریال وجود دارد اما »خانه الیاس« و سکانداری 
ســلول های ایثارگر اجتماعی در متن جامعه، هر آسیب اجتماعی 
ملتهبی را برطرف می کند. ســریال در وجه پررنگی بر این گزاره 
دینــی و مذهبی تاکید دارد که اهرم های ایمانی قوی تر در جامعه 
وجود دارند که آسیب ها را دفع می کنند و از این حیث سریال »از 

سرنوشت« در ناخودآگاه تماشاگر»امید« را تقویت می کند. 
نکته قابل تامل دیگر که وجه ممتاز ســریال اســت، تاکید و 
تقویت همدلی اجتماعی اســت. آن چیزی که دشــمنان سیاسی 
نظام جمهوری اسلامی سعی در مخدوش کردن آن دارند، همدلی 
اجتماعی است. تخریب همدلی اجتماعی یکی از روش های بنیادین 
شــبکه های معارض فارسی زبان و محصولاتی است که به صورت 
مســتمر پخش می کنند. نگاه اومانیســتی و انسان گرایانه فیلم ها 
و ســریال های نمایشــی غربی عمدتا بر این مبنا شکل می گیرند 
تا با شــهروند غربی تفهیم کنند، همدلی اجتماعی معنایی ندارد. 
اما سریال ازسرنوشــت، بر مبنای رابطه های دراماتیک قابل اعتنا 
و زیرســاختی نمایشــی که مولفان با توان بیشتری آن را تقویت 
کرده انــد، اصرار بر یک همدلی اجتماعی کلان دارند. این همدلی 
اجتماعی در روابط کاراکتر »خندان« با »هاشم« و »سهراب«، در 
رابطه »الهام« و »بابک« با »ســهراب«، صرف نظر از زیباشناسایی 
دراماتیک منحصر به فرد، یک هدایت اجتماعی تاثیرگذار اســت، 
در بطن جامعه ای که توسط مدیای معارض تولید خارج از کشور، 

تاکید بر پراکندگی و فردگرایی انسانی دارد.  
سامان نیکوند

سازِ مطرب 
برای تخریب حیثیت ملی

دارند نقش اول فیلم و یا هنرمند محبوبشان روی 
پرده نقره ای سینما به آرزوها و خواسته های دست 
نیافته آن ها، دست یابد و دقایقی حتی موقتی خود 
را غرق در خوشــبختی و لذت او نمایند، به همان 
ترتیب و آرام آرام نیز ذائقه و توقع مخاطب از سطح 
و کیفیت زندگی خویش تغییر می کند. همان طور 
که کارشناسان معتقدند بخشی از تجمل گرایی و 
لوکس نشــینی مردم به توقع سازی کاذب سینما 
و تلویزیــون در عرضه تصاویر و زندگی های مرفه 
در فیلم ها و سریال ها مرتبط است، از سوی دیگر 
ســاخت فیلم هایی که در آن توانمندی های یک 
کشور و یک ملت از بعُد علمی، اقتصادی، نظامی، 
امنیتی و ... به درستی و هنرمندانه به تصویر کشیده 
شود، موجب اعتلای حیثیت و غرور ملی و افزایش 
خودباوری ملت ها می گــردد، در نقطه مقابل نیز 
اگر صنعت ســینما در یک کشور دست به تولید 
فیلم هایی با محتوای ضد ارزش و باورهای جامعه 
بزند و آن را با رنگ و لعاب هایی مانند دموکراسی، 
حقوق زنان، طنز و ... بزک نماید، درنهایت منجر 
به آسیب رســانی به ذائقه، افــکار، اعتقادات، روح 
خودباوری، عــزت و حیثیت ملی مردم می گردد. 
بدیهی اســت، تأثیــر تولیدات ســوء داخلی به 
مراتب مخرب تر از فیلم های شناسنامه دار جریان 

صهیونیسم و هالیوود است.
فیلم مطرب با بهره گیری از گزاره های گیشه 
پسند رایج در چند سال اخیر مانند: لوکیشن خارج 
از کشور، شوخی های جنسی، آواز و ترانه و هنرپیشه 
خارجی زن با ویژگی خوانندگی و استفاده از زبان 
فارسی، توانسته گیشه را در تسخیر خود نگه دارد، 

حال آنکه منتقدان سینما عملکرد فنی- هنری فیلم 
را در ابعــاد فیلم نامــه، کارگردانی و نقش آفرینی 
بازیگران ضعیف دانسته و ضمن سرگردانی داستان، 
ابتذال در کلام و ... مجموعا فیلم مطرب را نامناسب 
ارزیابــی می نمایند. به عبــارت دیگر این ملغمه، 
ممزوجی از فیلم های فارسی، هندی و سریال های 
ترکی است، حتی پوستر این فیلم مشابهت و تقلید 
بسیار زیاد از فیلم »دولمایت اسم من است« است.

فحــوای فیلم و خروجی نهایــی آن در ذهن 
مخاطب ترســیمی نامطلوب از جمهوری اسلامی 
ایــران دارد. به دفعات، عدم پیشــرفت و موفقیت 

شخصیت های فیلم مانند ابراهیم )پرویز پرستوی(، 
زیبا دختــر ابراهیــم )الناز شاکر دوســت(، فؤاد 
پسر ابراهیم )محســن کیایی( و مارشال )مهران 
احمدی( به انقلاب اســلامی ربط داده شده است 
و یکــی از تکــه کلام های رایــج ابراهیم در فیلم 
این اســت که »اگر فقط یک ماه دیرتر، یعنی به 
 جای بهمن، اســفند انقلاب شده بود«، موفقیت 

نصیبش می گردید.
نماد ایران و انقلاب اسلامی در این فیلم در دو 
بعُد بصری و معنوی متجلی و در ذهن بیننده نقش 
می بندد. بعُد بصری آن، سه بخش از فیلم را شامل 
می شود: یک- صدای تیراندازی و انفجار و حضور 
نیروهای انقلابی در کاباره محل اجرا ابراهیم و روی 
زمین کشیدن وی و خارج کردنش از محل اختفاء؛ 
دو- مولودی خوانــی زیبا )دختــر ابراهیم( و اخذ 
تصمیمات فرهنگی و انتقال اطلاعات کشور توسط 
همسر معاونین وزرا امور خارجه، فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و اطلاعات؛ سه- کارمند سفارت ایران در 
ترکیه که ضمن آقازاده بودن، متظاهر به آرمان های 
نظام بوده ولیکن در کنسرت های خوانندگان زن 

ترک به همراه دختران ترک شرکت می کند.
بعُد معنــوی فیلم در خصوص ایران و انقلاب 
اســلامی نیز تقریبا در روح تمام صحنه های فیلم 
جاری بــوده و حتی در ضمیر ناخودآگاه مخاطب 
می نشــیند. القاء تضییع حقوق ابراهیم، مارشال 
و حتی جلوگیــری از خوانندگی زنان در ایران و 
... در تمام فیلم به چشــم می خــورد و نقطه اوج 
آن، ترانه خوانی ابراهیم در کنسرت نازان )عایشه 
گل جوشکن( است که فریاد می زند: »این صدای 

منه...« کــه با همخوانی مخفی و گریان دخترش 
زیبا به عنوان نماد زن ایرانی که امکان خوانندگی 

در ایران را ندارد، همراه است.
به عبارتی در این فیلم شخصیت فعلی ایران با 
نمادهای فوق ترسیم شده است؛ چهره ای خشن، 
متظاهر و ریاکار، ناقض حقوق افراد برای رسیدن 
به خواسته هایشان و همچنین ضد زن. این واژگان 
و تعابیر در هتک حیثیت ایران عینا همان وظیفه ای 
را ایفــا می نماید که در گفتمان هــای تحریمی، 
قطعنامه ها و بیانیه هایی علیه ایران به دفعات تکرار 
شده است. در سینماهای انتقادی دنیا مانند هالیوود 

نیز ذات حیثیت ملــی و خاک وطن را به چالش 
 )Irish man( نمی کشند، مثلًا در فیلم مرد ایرلندی
که اخیراً از روی پرده سینماهای آمریکا برداشته 
شده اســت، با اینکه در حال نمایش رسوایی های 
سیاســی تحت تاثیر مافیا است، مردمی را نشان 
می دهــد که از مرگ رئیس جمهور متاثر شــده و 
گریــه می کنند یا در صحنه ای دیگر جان هافمن 
بصورت ویژه احترام و توجه تاثیرگذاری به پرچم 
ایالات متحده آمریکا می گذارد، به عبارتی نگاه و 
فیلم انتقــادی نباید منجر به هتک حیثیت ملی، 

باورها و ارزش های اعتقادی آن کشور شود.
بخش هایی از فیلم مطرب که شاهد مثال این 

تحلیل می باشد به شرح ذیل است:
یک- عادی سازی خوانندگی زنان و عدم واکنش 
مردان فیلم به خوانندگی همسر، دختر، خواهر و 
یا عروسشــان. حتی برگزاری کنسرت نازان برای 
ابراهیم و پســرش فؤاد غرورآفرین و کسب افتخار 
ترسیم شده است؛ )نتیجه: عادی سازی خوانندگی 
زنان، سبک شمردن حدود شرعی و غیرت زدایی(؛
دو-چند نوبت خوانندگی زن ترک در فیلم که 
بدین جهت با هم صدایی و اختلاط صدا همراه بود 
تا کارگردان بتواند پاسخگوی نقد و ممیزی احتمالی 
باشد؛ )نتیجه: عادی سازی خوانندگی زنان، سبک 

شمردن حدود شرعی و غیرت زدایی(
ســه- مارشال بر روی بالکن خانه نازان با فؤاد 
در خصــوص مهاجرت بدون بازگشــت صحبت 
می کند و در پاسخ به علت عدم بازگشتش به ایران 
می گوید: مــن دیگر بعد از این می خواهم زندگی 
کنم. )نتیجه: خفقان سازی و نبودن حداقل شرایط 

زندگی در ایران(
چهــار- مهاجرت فؤاد، علاقه مندی مارشــال 
جهــت مهاجرت بی بازگشــت و همچنین انگیزه 
بی دلیل مهاجرت زیبا نشــانگر بــالا بودن حجم 
نفرت از کشور در این افراد و تمایلشان به مهاجرت 
بی بازگشت هست و در فیلم کوره امیدی نیز برای 
بازگشت آنان گذاشته نشده است. به عنوان نمونه 
در فیلم آدم برفی افراد متقاضی مهاجرت درنهایت 
به این درک رسیدند که زندگی در ایران و پذیرش 
مشکلات بهتر است از مهاجرت بی بازگشت و جلای 
وطن )نتیجه: عدم امکان زندگی در ایران و تشویق 
به مهاجرت بی بازگشــت برای رسیدن به زندگی 

دلخواه و آزاد(
پنج- حضور کارمند ســفارت )پسر سفیر( در 
کنسرت خواننده زن »نازان« به همراه دختر ترک 
و لحن صحبت کردن او با زیبا برای کمک مالی بعد 

از سرقت کیف، هیچ تأثیر محتوایی بر فیلم ندارد و 
حذف آن به هیچ وجه در سیر داستان لطمه وارد 
نمی کند، مگر آنکه هدف، به نمایش کشیدن فرد 
متظاهر و خوش گذرانی اســت که با پول و اعتبار 
جمهوری اســلامی ایران در حال عیاشــی است؛ 
)نتیجه: سیاه نمایی چهره جمهوری اسلامی ایران 

و القاء ریاکاری نظام(
شــش- فــؤاد بــرای منصرف کــردن رفتن 
خانواده اش به کنســرت می گوید: اینجا هم یکی 
را دارد که کنســرت ها را لغو می کند و به عبارتی 
کنایه به لغو کنســرت ها در ایران و علی الخصوص 
مشهد مقدس و تداعی شدن نام یک چهره مذهبی 
در ذهن مخاطبین را به همراه دارد؛ )نتیجه: القاء 
خفقان و مخالفت با شادی و آزادی و انجام اقدامات 

سلیقه ای در ایران(؛
هفت- بعد از بستری شــدن ابراهیم و اعلام 
ممنوعیت فعالیت پراسترس توسط پزشکان، وی 
در صحنه ای احساسی از همراهی نازان برای اجرای 
کنسرت ناامید گردیده و سپس به خواب فرو می رود 
و در یک شرایط رویاگونه که در فیلم های معنوی 
به آن رویای صادقه و یا مکاشفه می گویند و فرد با 
حضور یک شخصیت معنوی مانند اولیاءالله و یا ائمه 
معصومیــن)ع( مورد لطف و عنایت قرار می گیرد، 
در این صحنه برای ابراهیم خواننده معروف ترک 
»ابراهیم تاتلیس« متجلی شــده و از او می خواهد 
که برای اجرا کنســرت از بستر بیماری بلند شود. 
)نتیجه: تمســخر، لودگی و لوث نمودن باورهای 

مذهبی و اعتقادی( 
هشت- افشاء اســرار کشور و اخذ تصمیمات 
توســط همســر معاونین وزرا در محافل زنانه که 
منجر به اعزام ابراهیم به ترکیه جهت اجرا کنسرت 
گردید. )نتیجه: القاء اخذ تصمیمات غیر کارشناسی 
در حوزه فرهنگ، امور خارجه و امنیت در محافل 

غیرتخصصی با رویه های اصطلاحاً خاله زنکی(
فیلم انتقادی و ضد میهنی مطرب سراسر نفرت 
و تهمت پراکنی علیه نظام و کشــور اســت، البته 
بعضاً موضوعات حقیقی و صحیحی را نیز نمایش 
می دهد، ولیکن غالب محصول نفرت پراکنی و تحقیر 
حیثیت ایران، آرمان ها، باورها و اعتقادات مذهبی 
آن اســت که کارگردان و عوامل تولید در رنگ و 
لعاب طنز و لودگی آن را مخفی و عرضه نموده اند. 
بدون شک وظیفه دستگاه های نظارتی در بدو خلق 
چنین آثار ضد میهنی بسیار تأثیرگذار است، ولیکن 
همچنان یک ســوال از کارگــردان این اثر مطرح 
 اســت، بیان نقد به چه قیمــت؟ به قیمت هتک 

حیثیت کشور؟!
امیر قریب


